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سجده شکر
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بسم الله الرحمن الرحیم

فضیلت و کیفیت سجده شکر
چــون از تعقیــب نمــاز فــارغ شــدی، ســجده‌ی شــکر بجــا آور و 
اتفــاق علمــای شــیعه بــر آن اســت کــه ســجده‌ی شــکر در وقــت 
تــازه شــدن نعمتــی یــا دفــع بلایی مســتحبّ اســت و بهترین آن 

پــس از نمــاز اســت بــرای شــکر بــر توفیــق ادای نمــاز.

بــه ســند معتبــر از حضــرت باقر)علیه‌الســام( روایــت شــده: 
پــدرم امــام زیــن العابدین)علیه‌الســام( هیــچ نعمتــی را از خــدا 
یــاد نکــرد مگــر آن‌کــه بــه شــکرانه‌ی آن ســجده بجــا آورد و هیــچ 
آیــه‌ای از قــرآن نخوانــد کــه در آن ســجده باشــد، مگــر آن‌کــه 
ســجده کــرد و خــدا شــریّ را کــه از آن می‌ترســید از او دفــع نکــرد 
مگــر آن‌کــه ســجده کــرد و از هــر نمــاز واجبــی کــه فــارغ می‌شــد، 
پــس از آن ســجده بجــا مــی‌آورد و هــرگاه اصــاح نمــودن میــان 
دو نفــر را توفیــق می‌یافــت، بــه خاطــر شــکر آن ســجده می‌کــرد، 
در تمــام مواضــع ســجود آن حضــرت اثــر ســجده نمایان بــود، به 

ایــن خاطــر بــه آن حضــرت ســجاّد می‌گفتنــد.
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و نیــز بــه ســند صحیــح از حضــرت صادق)علیه‌الســام( روایــت 
شــده: هــر مؤمنــی در غیــر نمــاز، بــرای شــکر نعمتــی بــرای خــدا 
ســجده کنــد حق‌تعالــی بــرای او ده حســنه می‌نویســد و ده 
ســیئه را از او محــو می‌کنــد و ده درجــه بــرای او در بهشــت بلنــد 

می‌گردانــد.
و بــه ســندهای معتبــر بســیار از آن حضــرت روایــت شــده: 
ــا  ــه خــدا، حالــت ســجده همــراه ب نزدیک‌تریــن حــالات بنــده ب

گریــه اســت.
در حدیــث صحیــح دیگــری فرمــود: ســجده‌ی شــکر بــر هــر 
کــن و  تمــام  بــا آن  را  نمــاز خــود  مســلمانی واجــب اســت، 
پروردگارت را به وســیله‌ی آن خشــنود نما و فرشــتگان را از خود 

ــداز. ــه شــگفتی ان ب
بــه درســتی کــه بنــده هــرگاه نمــاز بجــا آورد و پــس از آن ســجده 
شــکر کنــد، پــروردگار جهانیــان بیــن او و فرشــتگان پــرده را 
بگشــاید و بگویــد: ای فرشــتگان مــن، بــه جانــب بنــده مــن نظــر 
کنیــد کــه فریضــه‌ی مــرا ادا نمــود و عهــد مــرا تمــام کــرد، پــس در 
پیشــگاه مــن بــه خاطــر آنچــه بــر او انعام کرده‌ام ســجده کــرد، ای 
فرشــتگان مــن، بــه او چــه پاداشــی بایــد داد؟ پاســخ می‌دهنــد: 
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رحمتــت را. می‌پرســد: دیگــر چــه؟ می‌گوینــد: بهشــت، بــاز 
می‌فرمایــد: دیگــر چــه؟ می‌گوینــد: کفایــت کارهــای مهــمّ او و 

ــرآوردن حاجاتــش. ب
پــس حق‌تعالــی بــه کــراّت می‌پرســد و فرشــتگان پاســخ می‌دهند 
تا آن‌که فرشــتگان می‌گویند: پروردگارا، دیگر چیزی نمی‌دانیم، 
آنــگاه خــدای کریــم می‌فرمایــد: مــن او را شــکر می‌کنــم چنان‌کــه 
او مــرا شــکر کــرد و بــه فضــل خــود بــه ســوی او رو می‌کنــم و 

رحمــت عظیــم خــود را در قیامــت بــه او می‌نمایانــم!
بــه ســند صحیــح از حضــرت صادق)علیه‌الســام( روایــت شــده: 
خــدای عالمیــان، ابراهیــم را بــرای آن خلیــل خــود گردانیــد کــه 

بســیار بــر زمیــن ســجده می‌کــرد.
و در حدیــث معتبــر دیگــری فرمــود: چــون نعمتــی از نعمت‌های 
خــدا را بــه یــاد آوری و در جایــی باشــی کــه کســی از مخالفــان تــو 
را نبینــد، چهــره‌ی خــود را بــه نیــت ســجده بــر زمیــن گــذار و اگــر 
در جایــی باشــی کــه مخالفــان حاضــر باشــند و نتوانــی ســجده 
کنی، دســت بر پایین شــکم خود گذار و برای تواضع و فروتنی 
نســبت به خدا به حالت رکوع درآ و دســت بر شــکم گذاشــتن 
بــه خاطــر آن اســت کــه مخالفــان گمــان کننــد دردی در شــکم 
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تــو پیــدا شــده.
ــه موســی خطــاب  ــی ب ــات متعــددی وارد شــده حق‌تعال در روای
کــرد: می‌دانــی تــو را بــرای چــه برگزیــدم و از میــان آفریــدگان تنهــا 
تــو را کلیــم خــود کــردم؟ موســی گفــت: پــروردگارا نمی‌دانــم، خــدا 
فرمــود: بــرای آن‌کــه بــر احــوال بنــدگان توجـّـه کــردم، در میــان 
ایشــان کســی را ندیــدم کــه در پیشــگاه مــن بیــش از تــو خشــوع 
آورد، چــون تــو از نمــاز فــارغ می‌شــوی دو طــرف چهــره‌ات را بــر 

ــذاری. خــاک می‌گ
ّــق از حضــرت رضا)علیه‌الســام( روایــت شــده:  بــه ســند موث
ــر  ســجده پــس از فراغــت از نمــاز واجــب، شــکر خــدا اســت ب
این‌کــه بنــده خــود را بــر ادا کــردن واجــب توفیــق داده و کمتــر 
چیــزی کــه بایــد در ایــن ســجده گفتــه شــود، ایــن اســت کــه ســه 
مرتبه بگوید:»شُکرْاً للِهِّٰ« راوی پرسید:»شُکرْاً للِهِّٰ« چه معنایی 

دارد؟
حضــرت فرمــود: معنایــش ایــن اســت کــه ایــن ســجده از جانــب 
مــن بــرای شــکر و ســپاس خــدا اســت بــر این‌کــه بــه مــن توفیــق 
داد بــه خدمتــش برخاســتم و واجــب او را ادا کــردم و شــکر خــدا 
ــی نعمــت و توفیــق طاعــت اســت و اگــر در نمــاز  موجــب فزون
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تقصیــری مانــده باشــد کــه بــه نافله‌ها جبران نگشــته به وســیله 
ایــن ســجده جبــران می‌شــود.

و امــا کیفیــت ایــن ســجده مشــروط بــه شــرطی نیســت؛ بــه هــر 
شــکلی کــه صــورت گیــرد صحیــح اســت و احــوط آن اســت کــه 
بــر زمیــن انجــام گیــرد و اگــر بتوانــد بایــد ماننــد ســجده نمــاز بــر 
هفــت عضــو ســجده کنــد و پیشــانی را بــر آنچــه ســجده نمــاز بر 

آن صحیــح اســت بگــذارد.
و بهتــر آن اســت کــه بــر خــاف ســجده‌ی نمــاز دســت‌ها را بــر 
زمیــن بخوابانــد و شــکم را بــه زمیــن برســاند و مســتحبّ اســت 
اول پیشــانی را بــر زمیــن گــذارد، ســپس طــرف راســت صــورت را، 
آنــگاه جانــب چــپ را و دوبــاره پیشــانی را بــر زمیــن گــذارد. بــه 
همیــن خاطــر ایــن حالــت را »دو ســجده‌ی شــکر« می‌گوینــد؛ 
ــرد و مســتحبّ  ــر هــم صــورت می‌گی ــن ذک ــدون گفت و ظاهــراً ب
اســت که در این ســجده ذکر بگوید و بهتر آن اســت که ذکرها 
و دعاهایــی را کــه در چنــد ســطر بعــد ذکــر خواهــد شــد بخواند و 

مســتحبّ اســت ایــن ســجده را طــول دهــد.
ســجده‌ی امــام موسی‌کاظم)علیه‌الســام( و بعضــی از اصحــاب 

آن حضــرت
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چنان‌که روایت شــده: حضرت موســی بن جعفر)علیه‌الســام( 
پــس از طلــوع صبــح ســجده می‌نمــود تــا هنــگام ظهــر شــرعی 
و بعــد از عصــر تــا هنــگام شــام و در حدیــث دیگــری وارد شــده 
آن حضــرت بیشــتر از ده ســال هــر روز پــس از طلــوع آفتــاب تــا 

هنــگام ظهــر شــرعی در ســجده بودنــد.
و بــه ســند صحیــح روایــت شــده حضــرت رضا)علیه‌الســام( بــه 
انــدازه‌ای در ســجود می‌مانــد کــه ســنگ‌ریزه مســجد از عــرق 
ایشــان تــر می‌شــد و آن حضــرت دو طــرف روی خــود را بــر زمیــن 

مســجد می‌چســباندند.
در کتــاب رجــال کشّــی آمــده اســت کــه فضل‌بن‌شــاذان نــزد 
ابــن عمُیَــر آمــد در حالی‌کــه در ســجده بــود و ســجده را بســیار 
طــول داد، چــون ســر برداشــت و دربــاره طــول ســجده‌اش ســخن 
بــه میــان آمــد گفــت: اگــر ســجده جمیل‌بــن‌دراّج را می‌دیــدی، 
نــزد  روزی  گفــت:  نیــز  و  نمی‌شــمردی  مــرا طولانــی  ســجده 
جمیل رفتم، او ســجده را بســیار طول داد، چون ســر برداشــت 
ســجده  طــول  اگــر  گفــت:  دادیــد؟  طــول  را  ســجده  گفتــم: 
معروف‌بن‌خرَّبــوذ را می‌دیــدی، ســجده مــرا آســان می‌شــمردی.
و نیــز از فضل‌بن‌شــاذان روایــت کــرده حســن‌ بــن‌ علــی بــن 
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فضّــال بــرای عبــادت بــه صحــرا می‌رفــت، ســجده را بــه انــدازه‌ای 
طــول مــی‌داد کــه پرنــدگان بــر پشــتش می‌نشســتند بــه گمــان 
ایــن کــه جامــه افتــاده‌ای اســت و حیوانــات وحشــی در اطــراف او 

می‌چریدنــد و از او نمی‌هراســیدند.
و نیــز روایــت کــرده، علــی بــن مهزیــار بــه هنــگام طلــوع آفتــاب 
ــرای هــزار نفــر از  ــا ب بــه ســجده می‌رفــت و ســر برنمی‌داشــت ت
بــرادران خــود دعــا می‌کــرد هماننــد آنچــه که بــرای خود دعــا کرده 
بــود و از کثــرت طــول ســجده بــر پیشــانی او بــه ماننــد زانــوی 
ــر، پــس از نمــاز  ــن عمُیَ ــود! و نیــز روایــت کــرده اب شــتر، پینــه ب
صبــح ســر بــه ســجده شــکر می‌گذاشــت و بــر نمی‌داشــت مگــر 

هنــگام ظهــر.
ــات و  ــس از تمــام تعقیب ــه ســجده شــکر پ بهتــر ایــن اســت ک
پیــش از انجــام نوافــل باشــد و بیشــتر اصحــاب گفته‌انــد: در 
نمــاز مغــرب پــس از نوافــل انجــام گیــرد و بعضــی زمــان انجــام 
آن را پیــش از نوافــل گفته‌انــد و ظاهــراً هــر دو وقــت خــوب اســت 
ولــی پیــش از نوافــل بجــا آوردن بهتــر اســت، چنان‌کــه حِمیــری 
از حضــرت صاحــب الزمــان روایــت کــرده و اگــر هــر دو را بــه عمل 

آورد، شــاید بهتــر باشــد.
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دعاهای سجده شکر
امــا دعاهــاى ایــن ســجده بســیار اســت و آســان‌ترین آن‌هــا ایــن 

چنــد مــورد اســت.

اول:
بــه ســند معتبــر از حضــرت رضا)علیه‌الســام( روایت شــده: اگر 
می‌خواهــی صــد مرتبه»شُــکرْاً شُــکرْاً« بگــو و اگــر می‌خواهــی 

ْــواً«. ْــواً عفَ صــد مرتبــه »عفَ
در »عیــون اخَبــار الرضــا« از رجــاء بــن ابی الضّحــاک روایت کرده 
کــه حضــرت رضا)علیه‌الســام( در راه خراســان هــرگاه از تعقیب 
نمــاز ظهــر فــارغ می‌شــدند، صــد مرتبــه در ســجده می‌گفتنــد: 
ٰــهِ« و چــون از تعقیــب نمــاز عصــر فــارغ می‌شــدند،  ّ »شُــکرْاً للِ

ٰــهِ« ّ صــد مرتبــه در ســجده می‌گفتند:»حمَـْـداً للِ

دوم:
شــیخ کلینــی بــه ســند معتبــر از حضــرت صادق)علیه‌الســام( 
تعالــی  خــدای  بــه  بنــده  احــوال  نزدیک‌تریــن  کــرده  روایــت 
هنگامــی اســت کــه در ســجده باشــد و خــدای خــود را بخوانــد. 
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ــه ســجده روی بگــو: چــون ب
َّارَ  ــاداتِ، ويَـَـا جبَ ِّدَ السَّ ُــوكِ، ويَـَـا سَــي ِــكَ المْلُ يـَـا ربََّ الْرَبْــابِ، ويَـَـا ملَ

ٰــهَ الْلهِـَـةِ، صَــلِّ علَـَـىٰ محُمََّــدٍ وآَلِ محُمََّدٍ، الجْبَابـِـرةَِ، ويَـَـا إلِ
ای پــروردگار پرورنــدگان و ای پادشــاه پادشــاهان و ای ســرور 
ســروران و ای جبـّـار جبـّـاران و ای معبــود معبــودان، درود فرســت 

بــر محمّــد و خانــدان محمّــد
سپس حاجت خود را بخواه. آنگاه بگو:

فاَنِىّ عبَدْكَُ، ناصِيتَى فى قبَضَْتكَِ
من بنده توأم، اختیارم در دست قدرت توست.

بعــد هــر دعایــی را کــه خواهــی بکــن کــه خــدا بخشــنده اســت و 
بــرآوردن هیــچ حاجتــی بــرای او دشــوار نیســت.

سوم:
ّــق از حضــرت صادق)علیه‌الســام( روایــت  کلینــی بــه ســند موث
کــرده: پــدرم را شــبی در مســجد بــه حــال ســجده دیــدم، شــنیدم 

می‌گریســت و ایــن دعــا را می‌خوانــد:
ُّداً  ِّي حقَاًّ حقَاًّ، سَــجدَتُْ لكََ ياَ ربَِّ تعََب سُــبحْانكََ اللهّٰمَُّ أنَتَْ ربَ
ِــي، اللهّٰمَُّ قنِيِ عذَابكََ  ِــي ضَعيِــفٌ فضَاعفِهُْ ل ّــاً، اللهّٰـُـمَّ إنَِّ عمَلَ ورَقِ
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َّابُ الرَّحِيمُ . َّــو َّكَ أنَتَْ الت ُــبْ علَـَـيَّ إنِ يـَـومَْ تبَعَْــثُ عبِــادكََ، وتَ
منزهّــی تــو، خدایــا تــو پــروردگار منــی، بــه راســتی از روی بندگی و 
بردگــی بــرای تــو ســجده کــردم، ای پــروردگارم؛ خدایــا، بــه درســتی 
کــه عمــل مــن کــم اســت بــر آن بیفــزای، خدایــا مــرا از عذابــت 
نــگاه دار، روزی کــه بندگانــت را برانگیــزی و توبــه‌ام را بپذیــر زیــرا 

تــو پذیرنــده‌ی توبــه و مهربانــی.

چهارم:
امــام  حضــرت  کــرده:  روایــت  معتبــر  ســند  بــه  کلینــی 
موسی‌بن‌جعفر)علیه‌الســام( ایــن دعــا را در ســجده می‌خوانــد:
َــارٍ حرَُّهــا لَيطُفْـَـىٰ، وأَعَـُـوذُ بـِـكَ مـِـنْ نــارٍ جدَيِدهُــا  أعَـُـوذُ بـِـكَ مـِـنْ ن
لَيبَُلْــىٰ، وأَعَـُـوذُ بـِـكَ مـِـنْ نــارٍ عطَشْــانهُا لَيـُـروْىٰ، وأَعَـُـوذُ بـِـكَ مـِـنْ 

نــارٍ مسَْــلوُبهُا لَ يكُسَْــىٰ .
بــه تــو پنــاه مــی‌آورم از آتشــی کــه گرمایــش فــرو نمی‌نشــیند و بــه 
تــو پنــاه مــی‌آورم از آتشــی کــه تــازه‌اش کهنــه نمی‌گــردد و بــه تــو 
پنــاه مــی‌آورم از آتشــی کــه تشــنه‌اش ســیراب نشــود و بــه تو پناه 

مــی‌آورم از آتشــی کــه برهنــه‌اش پوشــیده نگــردد.
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پنجم:
بــه حضــرت  بــه ســند معتبــر روایــت کــرده: مــردی  کلینــی 
صادق)علیه‌الســام( شــکایت کــرد: امّ ولــدی ]امُِّ ولــد بــه کنیزانی 
گفتــه می‌شــود کــه از مالــکان خــود دارای فرزندی‌می‌شــوند[ دارم 
کــه علیــل اســت، فرمــود: پــس از هــر نمــاز واجــب در ســجده 
ــده  ِّدیِ؛ ای بن ــی ـَـا سَ ـَـا ربَِّ ی ــمُ ی ـَـا رحَِی ـَـا رؤَوُفُ ی ــد: »ی شــکر بگوی
نــواز، ای مهربــان، ای پــروردگار، ای آقــای مــن« آنــگاه حاجــت 

خــود را بطلبــد.

ششم:
در بسیاری از روایات معتبر نقل‌شده امام صادق)علیه‌السلام( 
و امــام کاظم)علیه‌الســام( در ســجده شــکر بســیار می‌گفتنــد: 
ــو  ـْـدَ الحِْســابِ؛ از ت ــوتِْ، وَ العَْفـْـوَ عنِ ـْـدَ المَْ ــةَ عنِ ــألَکَُ الرَّاحَ »أسَْ

خواهــم آســودگی هنــگام مــرگ و گذشــت هنــگام حســاب«.

هفتم:
بــه ســند صحیــح از حضــرت صادق)علیه‌الســام( روایــت شــده 
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ِّــیَ الکْرَیِم؛ِ  َّئیِــمُ لوِجَهِْ ربَ در ســجده می‌گفتند:»سَــجدََ وجَهْـِـیَ الل
ســجده کنــد روی پســت مــن بــرای خاطــر پــروردگار بزرگــوار«.

هشتم:
در بعضــی از کتــب معتبــر از امیرمؤمنان)علیه‌الســام( روایــت 
شــده بهتریــن ســخنان نــزد حق‌تعالــی، آن اســت کــه بنــده در 
ِّــی ظلَمَـْـتُ نفَسِْــی فاَغفْـِـرْ لیِ؛ من  ســجده ســه مرتبــه بگویــد: »إنِ

بــه خویشــتن ســتم کــردم، پــس بیامــرزم«.

نهم:
حضــرت  از  صحیــح  ســند  بــه  »جعفریــات«  در 
حضــرت  کــرده:  روایــت  صادق)علیه‌الســام(  امــام 
ــه ســجده می‌گذاشــت  ــى ســر ب رســول)صلى‌اللهّ‌علیه‌و‌آله( وقت

می‌خوانــد: را  دعــا  ایــن 
ْــديِ مـِـنْ  ُــكَ أرَجْـَـىٰ عنِ ُــكَ أوَسَْــعُ مـِـنْ ذنُوُبـِـي، ورَحَمْتَ اللهّٰـُـمَّ مغَفْرِتَ

ِــي ذنُوُبـِـي يـَـا حيَـّـاً لَيمَـُـوتُ . ِــي، فاَغفْـِـرْ ل عمَلَ
خدایــا آمرزشــت از گناهــان مــن گســترده‌تر و مهــرت بــر مــن از 
عملــم امیدبخش‌تــر اســت، گناهــان مــرا بیامــرز، ای زنــده‌ای کــه 
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هرگــز نمی‌میــرد.

دهم:
قطــب راونــدی از حضــرت صادق)علیه‌الســام( روایــت کــرده: 
هــرگاه بــر تــو شــدتّ و غمــی عــارض شــود و بــه نهایــت ســختی 

برســد، بــر زمیــن ســجده کــن و بگــو:
ِّكَ بلَغََ مجَهْوُديِ،  َــدْ وحَقَ َّ كلُِّ ذلَيِلٍ، ق َّــارٍ، يـَـا معُـِـز يـَـا مـُـذلَِّ كلُِّ جبَ

ِّي . فصََــلِّ علَـَـىٰ محُمََّدٍ وآَلِ محُمََّــدٍ، وفَرَِّجْ عنَ
ای خوارکننــده‌ی هــر ســرکش، ای عزتّ‌بخــش هــر خــوار، بــه 
حقـّـت ســوگند تابــم بــه ســرآمد، پــس بــر محمـّـد و خانــدان 

محمـّـد درود فرســت و مشــکل مــرا بگشــای.
در کتــاب »عـُـدة الداعــی« از آن حضــرت روایــت کــرده: هــرگاه بــه 
مــردی حادثــه‌ای یــا پیش‌آمــد ســختی یــا انــدوه شــدیدی یا غمی 
ســنگین برســد، زانوهــا و دســت‌های خــود را تــا مرفــق برهنه کند 
ــن برســاند و  ــه زمی ــز ب ــن بچســباند و ســینه خــود نی ــه زمی و ب

حاجــت خــود را بطلبــد.
یازدهم:

ابــن بابویــه بــه ســند معتبــر از حضــرت صادق)علیه‌الســام( 
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ٰــهُ  ّ روایــت کــرده: هــرگاه بنــده در ســجده ســه مرتبــه بگوید:»یـَـا الل
َّیـْـکَ«؛  ِّداهُ« خــدای کریــم در جــواب او گوید:»لبَ ـَـا سَــی ـّـاهُ ی ـَـا ربَ ی
بنــده مــن، حاجــت خــود را بخــواه. در »مــکارم الاخــاق« روایــت 
ِّداهُ« آن‌قــدر کــه  ـّـاهُ یــا سَــی کــرده: هرکــه در ســجده بگوید:»یــا ربَ
نفــس قطــع شــود، حق‌تعالــی فرمایــد: حاجــت خــود را بخــواه.

دوازدهم:
در کتــاب »مــکارم الاخــاق« از امــام صادق)علیه‌الســام( روایــت 
کــرده حضــرت رســول)صلی‌الله‌علیه‌وآله( بــه مردی رســید که در 

حــال ســجده بــود و می‌گفــت:
ْــديِ تبَعَِةٌ،  َــهُ عنِ ِّــي كلَُّ مـَـنْ كانَ ل ْــكَ أنَْ ترُضِْــيَ عنَ يـَـا ربَِّ مـَـاذا علَيَ
َّمـَـا  ِــكَ، فإَنِ َّــةَ برِحَمْتَ ِــي الجْنَ ِــي ذُ نوُبـِـي، وأَنَْ تدُخِْلنَ وأَنَْ تغَفْـِـرَ ل
ُــكَ  َّالمِيِــنَ، فلَتْسََــعنْيِ رحَمْتَ َــا مـِـنَ الظ َّالمِيِــنَ، وأَنَ ْــوكَُ عـَـنِ الظ عفَ

يـَـا أرَحَْــمَ الرَّاحِميِــنَ .
ای پــروردگارم، تــو را چــه می‌شــود کــه از مــن خشــنود کنــی هرکــه 
را از او نــزد مــن حقـّـی اســت و این‌کــه گناهانــم را بیامــرزی و بــه 
رحمتــت مــرا وارد بهشــت گردانــی، جــز این نیســت که گذشــت 
تــو از ســتمکاران اســت و مــن از ســتمکارانم، پــس مــرا بــه مهــرت 
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فراگیــر، ای مهربان‌تریــن مهربانان.
ــردار کــه دعایــت مســتجاب  حضــرت فرمــود: ســر از ســجده ب
ــه درســتی کــه دعــای پیامبــری را خوانــدی کــه در زمــان  شــد، ب

قــوم عــاد بــود.

ّــف گویــد: مــا در »مفاتیــح« در ضمــن اعمــال »مســجد  مول
کوفــه« و »مســجد زیــد« ، بعضــى دعاهــا را نقــل کردیــم کــه در 

ســجده خوانــده می‌شــود.

دعا برای برادران مؤمن در سجده
و شــیخ طوســی در کتــاب »مصبــاح المتهجـّـد« در ذکــر ســجده 
شــکر فرمــود: مســتحبّ اســت بــرای بــرادران خــود، در ســجده 

دعــا کنــد و بگویــد:
َّيـْـلِ إذِا  ْــرِ، واَلل ــفعِْ واَلوْتَ َّياَلـِـي العَْشْــرِ، واَلشَّ اللهُّٰــمَّ ربََّ الفْجَـْـرِ واَلل
يسَْــرِ، ورَبََّ كلُِّ شَــيءٍْ، وَ إلِهَٰ كلُِّ شَــيءٍْ، وخَاَلقَِ كلُِّ شَــيءٍْ، ومَلَكَِ 
ِــهِ، واَفعَْــلْ بـِـي وبَفِلُانٍ  ]ومَلَيِــكَ[ كلُِّ شَــيءٍْ، صَــلِّ علَـَـىٰ محُمََّــدٍ وآَل
َّــكَ أهَـْـلُ  ُــهُ، فإَنِ ُــهُ، ولََ تفَعَْــلْ بنِـَـا مَــا نحَـْـنُ أهَلْ ْــتَ أهَلْ ُــانٍ مَــا أنَ وفَ

ْــوىَٰ وأَهَـْـلُ المْغَفْـِـرةَِ . َّق الت
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ای پــروردگار بامــداد و شــب‌های ده‌گانــه و پــروردگار جفــت و تک 
و شــب هنگامــی کــه می‌گــذرد و پــروردگار هــر چیــز و معبــود هــر 
ــد و  ــر محمّ چیــز و آفریننــده‌ی هــر چیــز و پادشــاه هــر چیــز، ب
خاندانــش درود فرســت و بــا مــن و فــان و فــان آنچــه شایســته 
آنــی انجــام ده و نســبت بــه مــا آنچــه ســزاوار آن هســتیم انجــام 

مــده، بــه درســتی کــه تــو اهــل تقــوا و آمرزشــی.
چون ســر از ســجده برداشــتی، دســت خود را بر موضع ســجود 
خــود می‌مالــی و از طــرف چــپ صــورت، بــه صــورت می‌کشــی، 
آنــگاه بــه پیشــانی ســپس ســه مرتبــه بــه جانــب راســت و در هــر 

مرتبــه می‌گویــی:
ــهادةَِ،  ْــبِ واَلشَّ ِــمُ الغْيَ ْــتَ، عاَل ٰــهَ إلِّ أنَ َــكَ الحْمَـْـدُ، لَإلِ اللهّٰـُـمَّ ل
ــزنََ، واَلغِْيـَـرَ،  ــمَّ، واَلحَْ ِّــي الهَْ ــبْ عنَ الرَّحمْـٰـنُ الرَّحِيــمُ . اللهُّٰــمَّ أذَهِْ

ـَـنَ . ــا بطَ ــا ومََ ــرَ منِهْ ــا ظهََ ـَـنَ، مَ واَلفْتِ
ــای نهــان  ــو نیســت، دان ــو را ســتایش، معبــودی جــز ت ــا ت خدای
و آشــکار، بخشــنده و مهربــان، خدایــا انــدوه درون و غــم و 
دگرگونی‌هــا و فتنه‌هــا آنچــه آشــکار شــد و آنچــه نهــان گشــت را 

از مــن برطــرف کــن.


